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 اشتراک یا افتراق: مجرای شمول: »اصل برائت«و » ی دراءقاعده«

 محمدعلی آقایی١

 چکیده
بر ھیچ  -بھ ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظھور  -امروزه اھمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقھ در پاسخگویی بھ مسائل حقوقی و فقھی 

برای فقھا و حقوقدانان بسیار مشکل و ، بدون استناد بھ قواعد مزبورکس پوشیده نیست  و حلّ بسیاری از پرسش ھای فقھی و حقوقی 
ً غیرقابل دسترس است؛ بدین جھت در فقھ اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز  از جملھ کشور ما  آثار  بعضا

ً و یا مضمو، درأ و برائت، بیّنھ، صحّت، وجود این قواعد فقھی مانند قواعد لاضرر ً بھ خوبی مشھود استعینا این قواعد از جملھ . نا
ً » قاعده ی درأ« بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در ھنگام رسیدگی بھ پرونده ی . در تمام شبھات جریان دارند» برائت«و بعضا

ا در تشخیص در اثبات جرم دچار شبھھ شود و یا دریابد کھ متّھم در زمان ارتکاب جرم نسبت بھ وجود حکم شارع و ی، متّھمین
ً جرمی را بھ متّھم منتسب و یا مجازاتی را نسبت بھ او ، با شبھھ مواجھ بوده، موضوع حکم مزبور ً و انصافا دیگر نمی تواند شرعا

، مقرّرات عرفی، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز بھ تبع آن، زیرادین اسلام. اجرا کند
اگر حاکم در عفو ... «: فرموده است) ص(پیامبر اکرم . سمت و سوی تفسیر بھ نفع متّھم و برائت او دلالت می نمایدحاکم را بھ 

» قاعده ی درأ«و ھمین سفارش ھای اکید است کھ زمینھ ساز » .بھتر از آنست کھ در مجازات نمودن او خطا نماید، متّھم خطا کند
 .نصاف و احتیاط نسبت بھ جان و عرض و آزادی مردم شده استمسألھ ی تفسیر بھ نفع متّھم و رعایت ا

حدود و ، )ی موضوعیی حکمی و شبھھشبھھ(شبھھ ، اصل برائت، »درأ«ی قاعده، اصول عقلی، ی فقھیقاعده: کلیدیھای واژه
 مجازاتھای شرعی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز وق دانشگاهه حق
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 قدمهم

فقھ در استحکام و استدلالات مسائل فقھی و در ابتدا بنا نداشتم وارد مباحث مقدّماتی راجع بھ نقش قواعد 
حقوقی شوم  امّا با اندکی تأمّل  دریافتم کھ لازم است در آغاز از تأثیر مھم این قواعد در حلّ اساسی این گونھ 

تا ذھن و روان خواننده با نقش مھم این قواعد آشنا شود و سپس وارد جزئیّات مطلب ، مسائل سخن بھ میان آید
، بھ خوبی می دانند کھ برای یک فقیھ، مقالھ شویم؛ زیرا آنان کھ با فقھ و حقوق آشنایی دارند مربوط بھ این

ّی برای یک حقوقدان این قواعد تکیھ گاھی محکم ھستند کھ حلّ بسیاری از مسائل و ، یک قاضی و بھ طور کل
جھت است کھ در فقھ حقوقی بدون آنھا بسیار مشکل و گاھی دور از دسترس است و بدین ، پرسشھای فقھی

بھ (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی کشورھا ، اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز
ردّپای روشن این قواعد ـ کھ  )ویژه در قوانین اساسی و مدنی کشورمان و نیز در سایر کشورھای اسلامی

ان واقع شده اند ـ بھ طور آشکارا و یا بھ نحو ضمنی چند صد قاعده اند و بسیار مورد توجّھ فقھا و حقوق دان
کھ اکنون ، ١صحّت و نظایر اینھا ، نفی عسر و حرج، برائت، پدیدار است؛ قواعدی ھمچون قواعد لاضرر

برخی از این قواعد ریشھ در قرآن کریم دارند . قضات و حقوقدانان است، آرا و نظرات فقھا، مستند فتاوی
و بعضی از نصوص و ظواھر روایات و احادیث پیامبر اسلام و ائمھ ي  )نفی سبیلمثل قاعده ی لاحرج و (

سپس اینھا و برخی دیگر در لسان فقھای   )اتلاف و لاضرر، مانند قاعده ی بیّنھ. (مأخوذند) ع(اطھار 
مثل قاعده ی (و عقل بھ آن حکم می کند ، گر شده انداسلامی چھ بھ صورت اجماع و یا نظر مشھور جلوه

بنابراین ھیچ کس منکر اثربخشی و نقش شگرف این قواعد در حلّ و پروراندن مسائل فقھی و  )عقلی ملازمھ
بھ ھمین مضمون ) ص(را بنگرید کھ منطوق حدیث نبوی  »بیّنھ و یمین«از جملھ قاعده ی . حقوقی نیست

َو عَلی المُ «: است َنکَر  ا عی وَ الیَمین علی مَن ا َلبَینَھُ عَلی المُدَّ ّ◌عی عَلیھا بر عھدۀ خواھان و  )و دلیل(بیّنھ :»دَّ
پاسخی مستدل بھ ، بھ ویژه در آیین دادرسی، کھ این قاعده. سوگند بر عھده ي خوانده  یا انکار کننده است

ً مطرح نمی گردد و بسیاری از ، ھرگونھ دعوای واھی است کھ اگر بھ خوبی اجرا شود خیلی از دعاوی اصلا
قواعد فقھ علي رغم اھمیتي کھ دارند : البتھ باید گفت، ١ ھمان آغاز بھ پایان می رسددعاوی مطروحھ نیز در 

اکثر تحقیقات و پژوھش ھا بیشتر بھ اصول ، آن طور کھ شایستۀ جایگاه آن ھاست مورد توجّھ قرار نگرفتھ
و اھمّیّت این  باری با کلام قاصر و عبارات موجز نمی توان تمام ابعاد. فقھ یا مسائل فقھی مربوط مي شود

ناچار بھ ھمین مقدار اندک بسنده می شود و نمی خواھیم درباره ي محتوای قواعد درأ ، قواعد را بازگو نمود
قصد آن ، نظر بھ علاقھ ي وافر نگارنده بھ قواعد فقھ و حقوق، در این مقالھ. و برائت بھ تفصیل شرح دھیم

از حیث دایره ی ، با مقایسھ ي این دو، رأ و برائتاست کھ پس از بیان مختصری درباره ی دو قاعده ی د
بھ راھکاری تازه  ، شمول و مجرای اجرای آنھا در شبھات مختلف حکمیّھ و موضوعیّھ و سایر موضوعات

بھ ویژه در حلّ مسائل کیفری  دست مي یابیم کھ این مقایسھ علی رغم تحقیق فراوان توسط برخی فقھا و 
ّقان گرانقدراز جملھ و دکتر سیّد  »جلد اوّل«ت اللهّ سیّد محمّد موسوی بجنوردی در قواعد فقھیّھ آی، محق

ّق داماد در قواعد فقھ جزائی این موضوع باز ھم نیازمند بررسی بیشتر می باشد لذا امید است . مصطفی محق
قاعده را در گفتنی است این کھ چرا مقایسھ ي این دو . بتواند مفید فایده و مثمرثمر باشد، این تحقیق مختصر

قاعده ی برائت را ، این است کھ نظام حقوقی اسلام برای نخستین بار، این مقالھ وجھھ ی ھمّت خود ساختھ ایم
از طریق قاعده ی درأ و قاعده ی قبح عقاب بلابیان معمول و جاری ساختھ؛ بنابراین قاعده ی درأ زمینھ ساز 

                                                             
که به المجله معروف است و در واقع قانون مدنی عثمانی محسوب می شده در یکصد مادة ابتداي » مجلۀ الاحکام العدلیه «در مقدمه ي مجموعه ي . ١

گفتنی . است »یعنی قواعد فقهی و اصولی«به جز مادة اول آن که در تعریف دانش فقه است نود ونه ماده ي دیگر آن در بیان قواعد کلیّ و عمومی (آن 
تحریر «که تألیف سلیم رستم باز اللبنانی عضو شوراي موقتّ دولت عثمانی و » شرح المجله «است بر المجلۀ شرح هاي مختلف نگاشته شده از جمله 

 . است) از فقهاي امامیه(از علاّمه شیخ محمد حسین کاشف الغطا » المجلۀ 
مجلۀ الاحکام العدلیۀ و بیان شأن آن در ماده  76نیز این قاعده عیناً در ماده ي .  باید آن را اثبات کندهرکس مدعی حقیّ باشد . م.ق 1257طبق مادة . 1

 )    سلیم رستم باز اللبنانی، شرح المجلۀ، چاپ سوم، دارالکتب العلمیه، بیروت اللبنان. (آن مندرج است 77ي 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

قاعده ی درأ و در امور جزای عرفی بھ اصل برائت بیشتر بھ ، بھ طوری کھ در امور شرعی، برائت بوده
 .استناد شده است

 ي درأ در یک نگاه اختصاريقاعده: بخش اول

کھ ، است) ص(قاعده ی درأ برگرفتھ از مفاد و مضمون صریح حدیث معروفی از پیامبر گرامی اسلام 
چنین نقل کرده است ) ره(دوق از جملھ شیخ ص. مضمون آن را فقھای شیعھ و سنّی پذیرفتھ و نقل کرده اند

بھاتِ «: کھ آن حضرت فرموده اند۱ و ).دفع کنید )از متّھم(حدود را بھ وسیلۀ شبھھ ھا . (»إدرئوا الحُدودَ بالشٌّ
متن این حدیث شریف آن قدر متقن و محکم است کھ با توجّھ بھ اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور 

ھم . نمی توانستھ صادر شود) ع(شریف جز از طرف معصوم  ھر انسانی مطمئن می شود این حدیث، حدیث
. نقل نموده است) ص(کھ از قول آن حضرت، مذکور در کتاب خصال از شیخ صدوق، چنین است حدیث رفع

تی تسعھ الاشیاء« مَُّ کُرِھوا عَلیھ وَ ما لایطیقون وَ ما لایَعلَمون...رُفعَِ عَن ا برداشتھ شد از پیروان من  (» ما ا
 ).آن چھ را توانایی ندارند و آنچھ را کھ نمی دانند، آن چھ بر آن اکراه شده اند:... ا مؤاخذه ي  نُھ چیزآثار ی

ّق داماد ٩ص، ١٣٧٠، عدالت و قضا در اسلام  چ پنجم، صدرالدّین، بھ نقل از بلاغی( ، ھمانجا، و محق
آن را از عداد شبھھ ي دارئھ ، دشون بنابراین فقھادر اکثر مسائل جزایی ھرگاه باشبھھ ای روبرو، )١٧٩ص

حد را جاری ندانستھ  و یا  بھ طوری کھ در مباحث آتی بیان خواھد شد با حدوث شبھھ حتّی  ، محسوب نموده
 .تعزیرات و قصاص را نیز ساقط دانستھ اند

ّف : این قاعده می گوید، باری کب مرت، از روی اشتباه نسبت بھ حکم و یا بھ موضوع )و مرتکب(ھرگاه مکل
ّف نداند کھ شارع مقدّس اسلام برای . این شبھھ موجب دفع حد از او می شود، جرمی شود ً اگر مکل مثلا

حکم حرمت وضع کرده و یا این کھ آگاه بھ حرمت شراب باشد ولی نمی داند مایعی کھ در ، نوشیدن شراب
قاضی نمی تواند ، ه ی درأظرف است شراب است و بھ تصوّر این کھ آب می باشد آن را بنوشد؛ بنا بر قاعد

بھ طوری کھ در تحریرالوسیلھ . او را بھ کیفر نوشیدن شراب محکوم و برای او حد شرب خمر جاری سازد
مشروط بھ ، اجرای حدود در مسکر )١مسألۀ ٤٣٠ص٢کتاب الحدود ج ، »امام روح اللهّ «موسوی خمینی (

بھ این شرح كھ درآن ، دانستھ شده »موضوع علم نسبت بھ حکم و«بلوغ و عقل و اختیار و نیز مشروط بھ 
پس ( »...الجاھل بالحکم و الموضوع اواحدھما اذا امکن الجھل بالحکم فی حقھ.... فلاحدّ علی«:جاآمده است

حد بر جاھل بھ حکم و موضوع یا جاھل بھ یکی از این دو نیست وقتی کھ شبھۀ جھل بھ حکم در حقّ او 
ھ مٌحرم غَیرمُسکر فاتَّضح «آمده است  ٦رمسئلھ يوھم چنین ھمان جا د). صادق باشد لِ انَّ ً بِتَخَیُّ وَلَو شرب مایعا

ھ مُسکرِ لَم یُثبِت الحدَ عَلیھ ولی غیر مسکر است بنوشد و پس ، اگر کسی مایعی را بھ خیال این کھ حرام( »انَّ
 .)حدّ شرب مسکر بر او جاری نمی شود، از آن روشن شود کھ مسکر بوده است

 ي درأ تا کجاست ؟ي شمول قاعدهچه معناست و دائرهحد به 
حد در اصطلاح شرع مقدّس اسلام  و قانون مجازات اسلامی  مجازات خاصّی است کھ بھ سبب ارتکاب جرم 

بر خلاف (نوع و کیفیت اجرای آن را در تمامی موارد و مصادیق جرم ، میزان، شارع مقدّس، و گناھی معیّن
ّی.  تمعیّن کرده اس )تعزیرات ّق حل آن را چنین  »کتاب الحدود و التّعزیرات«ابتدای ، در کتاب شرایع، محق

ً «: تعریف نموده اند ً ـ ومالیس کذلک یُسَمّی تَعزیرا ھر عملی کھ در شرع ( ».کُلُّ ما لَھ عقوبة مقدّرة سُمّیَ حدّا

                                                             
، گفتنی است هرچند مرحوم صدوق روایت مذکور را به طور مرسل 336ص 24باب  18ـ وسائل الشیعه ج12حدیث 54ص 3من لایحضره الفقیه ج. 1
نقل کرده ولی در بین فقهاي امامیه، مرسلات صدوق به مانند مسانید و روایات مسند وداراي ) ) ع(با حذف سند روایت و راویان مابین او و معصوم (

ـ محقـّق دامـاد، قواعـد فقـه جزائـی،        34، قواعد فقهیه، چاپ دوم، جلـد اول، ص )حمد سید م(به نقل از موسوي بجنوردي . (معتبر می باشد) سند 
 ).  47، ص 1381سال
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ھ این گونھ نباشد تعزیر مجازات معیّن و مشخّصی تعیین شده باشد حد است و آن چ، بھ علت ارتکاب بھ آن
گفتنی است حدّ مجازاتی است کھ حدّاقل و حدّاکثر ندارد؛ یعنی کسی نمی تواند آن را کم یا .) خوانده میشود

ي حقّ بھ جز حدّ سرقت و قذف کھ واجد ھر دو جنبھ(. زیاد کند و در جرایمی است کھ موضوع حقّ اللهّ دارند
ّھی و حقّ النّاسی ھستند ّقین حقوق اسلامی ، مطالب فوقنظر بھ  ).الل از جملھ قبلھ ای خوئی در (برخی از محق

این تعریف را بھ عنوان تعریف جامع و مانع برای حد  )١٥٣ص ١٣٨٠چاپ ، جلد اوّل، قواعد فقھ جزائی
بدون اینکھ  ».حد مجازات بدنی خاصی است کھ بھ عنوان حقّ اللهّ تعیین شده است«: پیشنھاد کرده اند

در قاعده ی درأ منحصر بھ ھمان مجازات حدود بالمعنی ، بخواھیم وارد تفصیل این بحث شویم کھ  آیا حد
است کھ در مقابل قصاص و تعزیرات قرار دارد و ) ١یعنی بھ میزان معیّن و بدون حدّاقل و حدّاکثر(الاخص 

را ھم شامل  )ات ھای غیر معیّن شرعییعنی مجاز(یا در معنای مطلق مجازات است و قصاص و تعزیرات 
 :بھ اختصار مورد بحث قرار دھیم، می شود؛ لازم است اجرای این قاعده را در موارد مذکور

علی رغم این کھ اجرای این قاعده در : خلاصھ باید گفت، در این مورد :اجرای قاعده ی درأ در تعزیرات
این ، و فقھای اسلامی واقع بوده و بھ اصطلاح مورد قبول ھمھ ی علما )بھ معنای اخص(مجازات حدود 

، ۱شمول نزد ایشان مفروغ عنھ است مع ذلک با این کھ تعزیرات و حدود با ھم فرق اساسی و جوھری دارند
خواه این جھل در  -اکثر فقھا و حقوقدانان در پناه اخبار و احادیثی کھ جھل را ملاک رفع حدود می دانند

را بھ معنای اعم و شامل ) ص(واژه ي حد در حدیث شریف نبوی   -یراتقلمرو حدود باشد و یا تعز
در کتاب تحریرالوسیلھ ی  )٣٠٣ص، ١٣٧٣چاپ ، ١ج، حقوق جنائی اسلام، عوده. (تعزیرات ھم دانستھ اند

... فلاتعزیر... «آمده است  )دروطی بھیمھ و میّت(نیز در باب اجرای تعزیر  )٤٨٣ص ٢ج (امام خمینی 
ّھعلی المکره  ً ، و لاعلی المشتبھ مع امکان الشبھھ فی حق ً او موضوعا وطی (اگر کسی بر این عمل (»حکما

اکراه شود یا برای او شبھھ ي حکمیّھ یا موضوعیّھ  ایجاد شود در صورتی کھ در حقّ او چنین شبھھ  )بھیمھ
صحیح بھ نظر می  »قاعده ی اولویّت«این نظرات با استناد بھ.) ای صادق باشد از مجازات معاف می شود

، بھ وسیلھ ي شبھھ ساقط شود. زیرا اگر حدودکھ اھمّیّت آن در شریعت اسلام بالاتر از تعزیرات است، رسد
در موارد ، علاوه بر این) ١٦٢ص، ھمانجا، قبلھ ای خوئی(. تعزیرات نیز بھ طریق اولی ساقط خواھد شد

با توجّھ بھ اولویّت مذکور و با  )اِدرئوا الحدود(اصالة العمومِ ، بنابراین. اطلاق حد شده است، زیادی بھ تعزیر
زیرا . توجّھ بھ وحدت ملاک ـ کھ بر پایھ ھای عقلانی بنا شده است ـ شامل تعزیرات شرعی ھم می شود

اقتضای شمول قاعده بھ تعزیرات را ھم ، حکمت تشریع این قاعده کھ تحقّق عدالت و کمک بھ متّھمین است
اصل ترجیح خطا «است مبنی بر ) ص(تر از ھمھ  عموم فرمایش معروف حضرت رسول اکرم داردو مھم 

فان ، اِدرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم«: در قسمت آخر این حدیث شریف »در عفو بر خطا در کیفر
ّوا سبیلھ تا می (» .ئ فی العُقوبھفاِنَّ الاِمامَ لاَِن یخطئ فی العَفو خَیرٌ من انَ یخطَ ، وجدتم للمسلم مخرجھً فخل

پس اگر راه گریزی برای مسلمان  ).سعی کنید حد بر کسی جاری نشود. توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید
بھ جھت فرار از حد پیدا کردید او را رھا سازید زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بھتر از آن است کھ 

، ٩ص، ھمانجا، صدرالدّین، بلاغی(. شامل تعزیرات ھم خواھد بود كھ این امر ».بی گناھی را مجازات نماید
، بھ نقل از موسوی بجنوردی، است ٢ابواب الحدود باب ، سنن ترمذی، از جملھ، منبع ذکر حدیث نبوی

                                                             
لواط و (ـ  ملحقات زنا 2ـ زنا 1، علیرغم وجود اختلاف نظر بین فقهاي اسلامی، به شش موردمنحصر شده است  )در این معنا (اهم موجبات حد . ١

محققّ حلّی، شرایع، ابتداي کتاب ) (و افساد فی الارض و قطع طریق (ـ محاربه 6ـ سرقت 5ـ شرب خمر 4ـ قذف 3) تفخیذ و مساحقه و قوادي 
مورد به صورت جمع آمده  14ضمناً جالب است بدانیم، حد در قرآن کریم به صورت مفرد ذکر نگردیده بلکه در حدود ) 147حدود و التعزیرات، صال

تلک حدود اللهّ «و در هیچ یک از این موارد به معناي عقوبت استعمال نشده است، بلکه به معناي احکام و مقرّرات وغیراینها آمده است مثل 
 . 229بقره آیۀ »الّا انَ یخافا الَاّ یقیما حدود اللهّ«229فلاتعَتدوها بقره

هدف اصلی در  :برخی حقوق دانان امروزي علاوه بر اعتقاد به این فرق هاي جوهري، در خصوص هدف حدود و تعزیرات این گونه دارند که. 1
ولی هدف محوري در اجراي تعزیرات بازدارندگی به عنوان ) اه به گذشتهو نگ(، بیشتر سزادهی است به عنوان هدف وظیفه گرا )و قصاص (حدود 

، مقالۀ دکتر فیروز محمودي، با 361، ص1388اندیشه هاي حقوق اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ . (است) و نگاه به آینده و مهار جرم(هدف پیامدگرا 
 ) عنوان درآمدي بر اهداف مجازاتها 
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 ٢.در این مورد در مباحث آتی بھ تفصیل بحث خواھد شد) ١٣٤ص١قواعد الفقھیّھ ج، سیّدمحمّد

 :دیات و مجازاتهاي بازدارنده، ي درأ در قصاصاجراي قاعده
از  -اختلاف نظر بین فقھای اسلامی بھ خوبی مشھود است زیرا از یک طرف عدّه ای از ایشان ، در این باره

حدود را شامل حدود و تعزیرات و قصاص  -در کتاب روضھ المتّقین ) ره(جملھ مرحوم محمّد تقی مجلسی 
ولی از سوی  )١٤٢ص، ھمانجا، سیّدمحمّد، از موسوی بجنوردی بھ نقل(. و این نظر متین است، دانستھ اند

بھ این استدلال کھ چون ، موضعی مخالف دارند، در خصوص مورد قصاص، اکثر فقھای عظام، دیگر
ّت است لذا چنان چھ شبھھ ای در باب . قصاص از جملھ حقوق النّاس است و مبنای حقوق النّاس بر مداقّھ و دق

، اصالت عدم النّسیان(زیرا اصول عقلایی . نمی توان بھ قاعده ی درأ تمسّک جست، قصاص عارض شود
در قصاص جاری می شود و مانع از جریان قاعده ی  )عدم الاشتباه و عدم الاکراه و نظایر اینھا، عدم الغفلھ

در  )نمثل اصل عدم الاشتباه و نظایر آ(درأ در قلمرو قصاص است و دلیل این کھ اصول عقلایی مزبور 
ً پاسخ داده . حدود اللهّ جاری نمی شود  آن است کھ حدود اللهّ مبنی بر تخفیف و تسامح است در این باره  بعضا

جاری نمی شودزیرا  )مثل عدم النّسیان و عدم الاشتباه(شده کھ در خصوص قصاص ھم اصول عقلایی 
ّت است مبنی بر مداقّھ و نیازمند )از جملھ قصاص(درست است کھ حقّ النّاس  ّت نظر مربوط بھ ، دق امّا این دق

مسائل حقوقی و مالی صرف است ولی در مسألۀ دماء و نفوس کھ بسیار مھم است  باید تا جایی کھ امکان 
 )١٤١ص، ھمانجا، موسوی بجنوردی(. دارد احتیاط کرد

اضی باید در پای جان و نقص عضو در میان است و از این جھت حاکم و ق، خلاصھ آن کھ  در مسألۀ قصاص
ّت را بھ کار ببرد و در موارد بروز ھرگونھ تردید از اجرای قصاص جلوگیری نماید . اجرای قصاص نھایت دق

اصل احتیاط جاری شود و مفاد قاعده ی درأ ھم مؤیّد این و ، بھتر آن است کھ در موضوع قصاص، بنابراین
قابل جریان است و موارد بسیاری ھم در فقھ وجود لذا قاعده ی درأ در باب قصاص ھم ، تفسیر بھ نفع متّھم است
ّی -دارد کھ فقھای گرانقدر  ّق حل یّ ، شھید ثانی، صاحب جواھر، از جملھ محق بھ استناد قاعده ی  -و علامھ ي حل

ھم چنان کھ برخی از . در برخی موارد حکم بھ سقوط مجازات قصاص داده اند، درأ و حصول شبھھ ی دارئھ
بھ نقل از محقّق (. چنین نظری دارد -»الاشباه و النظایر«از جملھ  جلال الدّین سیوطی در  -علمای عامّھ ھم 

ً باید گفت در ارتکاب اعمال عمدی مستوجب قصاص )٨٥ص، ھمانجا، داماد ّما ھرگاه در مسألھ ، ضمن آن کھ مسل
در ، و تردید شودي عنصر معنوی جرم و قصد مرتکب و مسألھ ي عمدی یا غیر عمدی بودن عمل ارتکابی شک 

ّی غیر عمدی بودن جرم ، این جا بھ جھت احتیاط در دماء و احترام بھ خون و جان مردم و تفسیر بھ (دفاع از تلق
در پایان این بحث این نکتھ بھ اختصار قابل ذکر است کھ بھ اعتقاد اکثر . اولی است )نفع متّھم و یا تبدیل بھ دیھ

حدّاکثر شامل تعزیرات و قصاص ، اژه ي  حدود مندرج در قاعده ی درءالحدودو، قریب بھ اتّفاق فقھاو حقوقدانان
ً شامل دیات نمی شود زیرا دیھ در زمره ي حقوق مالی اشخاص است و در باب حقوق مالی اصل ، است و معمولا

ّھ است و در این عرصھ ّت و مداق ھا جاری اصول عقلایی مثل اصل عدم اشتباه و اکراه و غفلت و نظایر این، بر دق
در خصوص   )٨٦ص، ھمانجا، محقّق داماد. (حقّ افراد ساقط نمی گردد، می شود از این رو بھ مجرّد شبھھ

کھ تعزیر شرعی اصطلاحی نیستند و ولی امر و حاکم مسلمین بھ تعیین  )و احکام سلطانیّھ(مجازاتھای بازدارنده 
لذا ، می توان نسبت بھ آنھا حکم غیابی صادر نمود، ابراینبن(.این احکام جزء حقوق اللهّ نیست، آنھا اقدام می نماید

. محتمل است قاعده ی درأ در مورد آنھا جاری نشود زیرا اینھا حق حکومت اسلامی جھت ادارۀامور مردم است
 )١٣٨٤صادره در سال  ٦٧٧ا و نیز رأی وحدت رویّۀ شمارۀ .م.ق ١٧ک بھ مادّۀ .ر(

                                                             
 کشته را باز زنده نتوان کرد      نیک سهلست زنده بیجان کرد. 1

 شرط عقلست صبر تیرانداز       که چو رفت از کمان نیاید باز   
 »گلستان سعدي باب هشتم«                                           
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 اصل برائت: بخش دوم

ً باید برای فرد انسان در ھنگام بلاتکلیفی و تحیّر و یا ، ھمان طوری کھ می دانیم در فقھ اسلام: گفت مقدّمتا
کھ از ، راه حل ھایی پیش بینی شده، سرگردانی ناشی از مواجھھ با یک موضوع خاص و برای خروج از آن

یھ(جملھ ي آن ھا  استناد بھ قواعد فقھیّھ و نیز اصول عملیّھ  ّ اصول عبارتند از اصول این . است )یا عقل
این اصول بھ این جھت مھم ھستند کھ در استنباط احکام فرعی و مسائل . احتیاط و تخییر، استصحاب، برائت

اصول و قواعد عام ، کاربرد داشتھ )وحقوق(در تمام ابواب فقھ ، نقش اساسی داشتھ و بھ ھمین سبب، مبتلا بھ
مثل قاعده ی تلف مبیع ، کھ بھ ابواب خاصّی اختصاص دارند قواعدی وجود دارد، در مقابل. نامیده می شوند

 )از جملھ اصل برائت(باری موضوع ھمۀ اصول عملیّھ .در زمان خیار کھ فقط در معاملات اجرا می شود
بھ یکی ، شخصی نسبت بھ چیزی قطع و یقین نداشتھ بلکھ در آن مردّد باشد، یعنی ھرگاه، شبھھ و شک است

تمسّک نماید و بھ بیان تخصّصی تر این کھ  ھرگاه شخص مجتھد در مسیر استنباط  از آن اصول می تواند
دلیل صریح و کافی نیابد تا بھ منظور واقعی شارع و قانونگذار پی ، در کتاب و سنّت و اجماع و عقل، احکام

ت می تواند بھ چنین جایی محلّ اجتھاد است  و در این صور، ببرد و یا نص و دلیل موجود ظنّی الدّلالھ باشد
حکم مسألھ را تعیین و برای حلّ مسائل جدید و ، اقتضای زمان و مکان و با تمسّک بھ اصول عملیھ ي مذکور

اصول عملیّھ بھ ، بنابراین  در اجتھاد پویا. راھکار و پاسخ شایستھ ارائھ نماید، حوادث مستحدثھ و نوظھور
گفتنی است  اگر اصول فقھ را شامل قواعدی . ی گیردعنوان ابزار کارآمدی مورد استفاده ي مجتھد قرار م

ّھ ي تفصیلی آنھا بھ کا ر می رود و فقھا و مجتھدین  بدانیم کھ در طریق استنباط احکام شرعی فرعی از ادل
در ھنگام استنباط احکام از آنھا بھره می جویند  امّا قواعد فقھی را ھمھ می توانند بھ آن ھا توسّل جویند؛ مثل 

البتھ در تعیین جرایم و مجازات ھا در ھنگامی کھ . درأ و برائت و نظایر این ھا، بیّنھ، لاضرر، حّتقواعد ص
جرم انگاری نشود و اصل برائت جاری  -و بھتر آن است  -نص وجود ندارد یا نصّی ظنی الدّلالھ باشد باید 

، ن مفصّل و نھ آن چنان مختصرقصد بر این است با ارائھ ي یک تحقیق نھ چندا، باری در این مقالھ. گردد
آن ھم از جھت دائره  )یعنی درأ(شباھت آن با دیگرقاعده ی فقھی ، ضمن توضیح و تبیین جایگاه اصل برائت

البتھ نیاز . در ھر مورد استدلال کافی ارائھ گردد، ي شمول آنھا مورد بررسی قرار گیرد و بھ رغم اختصار
ّی کھ بر احکام : عبارت است از، در یک تعریف مختصربھ بیان مکرّر ندارد کھ قاعده ی فقھی  قاعده ي کل

بھ طوری . مصدر و منبع این قواعد ھمانا منابع چھارگانۀ فقھ اسلامی بوده است، جزئی تطبیق داده می شود
احسان و بعضی دیگر از ، نفی سبیل، کھ بعضی از این قواعد مستفاد از قرآن کریم است مثل قواعد لاحرج

اتلاف و درأ و بالاخره برخی از آنھا از ، مثل قواعد لاضرر، اھر روایات و سنّت مأخوذاستنصوص و ظو
ّھ ي اجماع و عقل  گفتنی . )یا تطابق(مثل قاعده ی عقلی ملازمھ ، برآمده است )و بناء عقلا و سیره ي فقھا(ادل

ً شرعی اند ، عداست بیان قواعد فقھی در آیات و روایات بھ معنای آن نیست کھ ھمیشھ  این قوا قواعدی صرفا
بلکھ تعدادی از آنھا مثل اصل برائت علاوه بر آن کھ مفاد آن از برخی آیات قرآن و نیز احادیث معصومین 

ریشھ و منشأ عقلی دارند ، بھ اعتقاد برخی از علما، و قاعده ای شرعی قلمداد می شود۱مستفاد می گردد ) ع(
، بنابراین ٣.)د برخی نسبت بھ آنھا بھ دلیل نقلی نیز تمسّک جستھ اندھرچن.(و عقل سلیم مبتکر ایجاد آن ھاست

ّھ ي حجیّت اصل برائت است؛ بھ  »قبح عقاب بلابیان«قاعده ي ، ھمانطوری کھ در سرآغاز گفتھ شد از ادل
ّق داماد(. دیگر سخن این کھ اصل برائت مستنتج از این قاعده است دلیل : گفتنی است )٢٥ص، ھمانجا، محق

ّی کھ در ھر  عقلی اختصاص بھ مذھب خاص و یا سرزمین خاص یا مردمی خاص ندارد و قاعده ای است کل
بنابراین اصل برائت علاوه بر ، »ممدوح بودن عدل و دادگری«و  »قبح ظلم و ستم«مثل ، جا کاربرد دارد

                                                             
 .»رجیح خطا در عفوت«و»قاعده ي درأ«سورة طلاق هم چنیناحادیث رفع، اطلاق، سعه ومستندات  7سورة اسري،  51از جمله آیات . 1
ده ي برخی دیگر از محققیّن، اصل برائت را به برائت عقلی و شرعی تقسیم بندي کرده اند، به این ترتیب که، قاعده ي برائت عقلی را نتیجۀ قاع ـ. 2

، دکتر . (تعبیر نموده اند» وك حکم شارع مقدس به برائت و عدم لزوم احتیاط در مورد مشک«دانسته و برائت شرعی را به » قبح عقاب بلابیان «عقلی 
 )به بعد  177، ص1387، چاپ ششم، 2و1عیسی ولایی، اصول فقه 
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ز می باشد کھ در قوانین عرفی نیز جاری اینکھ مستفاد از برخی آیات و روایات است نتیجھ ي عقل سلیم نی
 ).قانون آیین دادرسی مدنی ١٩٧قانون اساسی و مادّه ي  ٣٧ک بھ اصل .ر. (است

معتقد شویم کھ در ، در مواردی کھ در حکمی شک داریم: منظور از اصل برائت این است :بھ طورخلاصھ
ً در مواردی کھ حکم حرمت ث. موظّف بھ آن نیستیم، مقام عمل آن عمل مباح و جائز بوده و ، ابت نیستمثلا

بھ عنوان مثال اگر در پرونده ي سرقت و . ـ جاری می باشد٤اصل برائت ـ کھ از اقسام اصل عدم است
) با حدوث شک در قضیّھ(متّھم ھم اقرار نکرده باشد ، مثبِت قضیھ نباشد، دلایل استنادی، محاکمھ ي سارق

: آمده ١٣٧٨ک مصوّب .د.قانون آ ١٧٧طوری کھ در بند الف مادّه يبھ ، باید حکم برائت متّھم صادر گردد
دادگاه اقدام بھ صدور رأی برائت و ، چنان چھ اتّھامی متوجّھ متّھم نبوده و یا عمل انتسابی بھ وی جرم نباشد«

مُطلَق  کُلُّ شَئ«مطابق آن چھ کھ در متون فقھی و اصولی  بھ شکل ، بنابراین. ٢»یا قرار منع تعقیب می نماید
ھرگاه ، بیان می شود ».ھر چیزی مجاز و آزاد است تا نھی بر آن وارد شود: یعنی. حَتّی یَرد فیھِ النَّھی

قواعد فقھ ، محقّق داماد(. اباحھ یا برائت است، آن مسألھ )ظاھری(حکم ، مجھول و یا مشکوک باشد، تکلیف
 )٢٧ص، ١٣٧٤سال، ٢چاپ، ٢مدنی

ً ذکر شد  -:مجرای اصل برائت در اسلام کھ شریعت سمحھ ي سھلھ و آیین رأفت است ـ  -ھمانطور کھ قبلا
 )١٥آخر آیۀ، سورۀ اسری(اصل برائت برای اوّلین بار از طریق قاعده ی درأ و نیز قاعدۀ قبح عقاب بلابیان  

بلکھ آن جا کھ  ،نھ تنھا در مرافعات و مدافعات معمولی و حقّ النّاس، این اصل. معرّفی و جاری شده است
ّق شبھھ و تردید  حتّی اجرای ، عرصھ ي حقّ اللهّ است نیز کاربرد بسیار مؤثّر و عملی یافتھ بھ حدّی کھ با تحق

إدرئوا الحُدود «: منقول است کھ) ص(از پیامبر گرامی اسلام . احکام و حدود الھی تعطیل می شود
مھم ترین دلیل حجیّت ، ھمین قاعده ی درأ ).دفع کنید )از متّھم(حدود را بھ وسیلھ ي شبھھ ھا (»  بالشُبھاتِ 

اصل برائت در قانون : و در بیان اھمّیّت این اصل باید گفت، اصل برائت و زمینھ ساز اجرای آن بوده است
ً پیش بینی  اساسی جمھوری اسلامی ایران بھ صورت اصل سی و ھفتم بھ رسمیّت شناختھ و در آن صراحتا

مگر آن کھ جرم او در دادگاه ، ت و ھیچ کس از نظر قانون مجرم شناختھ نمی شودبرائت اس، اصل«: شده
ھیچ «: در راستای قاعده ی قبح عقاب بلابیان  آمده است، آن ١٦٩و ھم چنیندر اصل  ».صالح ثابت گردد

ھ بھ با توجّ ، بنابراین ».فعل و یا ترک فعلی بھ استناد قانونی کھ بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود
یعنی شک و شبھھ در عنصر قانونی (این کھ مجرای اصل برائت در ھنگام شک در حکم و تکلیف است؛ 

ّف می باشد، ھمین امر )جرم آن ھم در زمانی کھ حکم واقعی مجھول ، سبب برداشتن تکلیف از عھده ي مکل
و در باب ، جاری است بھ طور قطع )و شبھھ در عنصر قانونی جرم(فلذا این اصل در شبھات حکمیّھ ، است

 )یعنی در عنصر مادّی جرم(ھرگاه در موضوع حکمِ مجازات : باید گفت، در شبھات موضوعیّھ، اجرای آن
ً جرم است یا نیست ؟ ، شبھھ پیش آید بھ این صورت کھ تردید شود آیا عملی را کھ شخص مرتکب شده اصلا

باز ھم جای عمل بھ اصل برائت ، است یا نیستبھ عبارت دیگر  تردید شود کھ نفس عمل جرم و دارای کیفر 
ّی برای قیاس و جرم انگاری باقی نمی ماند  .است و محل

بھ این صورت کھ قاضی در این ، ھم چنین است شک در قصد و عمد متّھم و تردید در عنصر معنوی جرم
یا خیر ؟ در این جا قصد و عمد داشتھ است ، قضیّھ دچار تردید گردد آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونی

با (باید مرتکب را ، نیز بھ مقتضای اصل برائت و اصل احتیاط نسبت بھ حفظ جان و عرض و آزادی مردم
                                                             

مذکور (اصل عدم، جامع تر از اصل برائت است، لذا بهتر آن بود که در قوانین عرفی نیز اصل عدم ذکر می شد تا منحصر به حق و دین و تکلیف . 1
وري مانند ساختن بنا، متولدّ شدن فلان شخص و رویداد فلان موضوع را که مورد شک واقع می شود، شامل نباشد و مثلاً ام) م .د.آ.ق 197در ماده ي 

 .بگردد
که موجب تقویت ظن نسبت به ارتکاب جرم توسط (در جایی جریان می یابد که اماره اي ) همانند دیگر اصول عملیه (قابل ذکر است اصل برائت . 2

قانون  246و ....239ك به مواد .ر. (متهّم باید براي تبرئۀ خود بینه  اقامه کند) که از موارد لوث است(الّا در چنین مواردي موجود نباشد و) متهّم گردد 
 )مجازات اسلامی
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ً آن را بھ کیفر سبک تری مبدّل سازد٥تبرئھ و مجازات را از او بردارد )شرایط مقرّر قانونی . ؛ و یا بعضا
اصل برائت نیز مستند رأی بھ تبرئۀ متّھم خواھد ، د آیدشبھھ بھ وجو، در یکی از ارکان جرم، بنابراین ھرگاه

در بند الف مادّه ي ، قانون اساسی ٣٧چنان چھ علاوه بر تصریح بر برائت مردم در اصل  ٦.بود
یا عمل ، چنان چھ اتّھامی متوجّھ متّھم نبوده )پس از ارجاع پرونده بھ شعبۀ دادگاه(«: ک آمده است.د.آ.ق١٧٧

بنابراین اصل برائت و نیز اصل  ».دادگاه اقدام بھ صدور رأی برائت می نماید، نباشدانتسابی بھ وی جرم 
مقتضی دفع ، قرابت و حتّی وحدت مجرا می یابند و در چنان مواردی، در بسیاری از موارد، احتیاط در دماء

ام زیادی بھ حفظ اھتم، قانونگذاران عرفی، مجازات از متّھم می شوند؛ زیرا شارع مقدّس اسلام و بھ تبع آن
ً مبتنی بر تخفیف و مسامحھ ، دماء و نفوس مردم دارند و بھ ھمین جھت حدود و مجازات ھای الھی عمدتا

 .در نتیجھ در ھنگام بروز ھرگونھ شبھھ ای مقتضی درأ و دفع مجازات ھا می باشند، بوده

ابتدا مجرای جریان قواعد  »مقایسھ ی مجرای قاعده ی درأ و اصل برائت«اینک قبل از پرداختن بھ مطلبِ 
 .فقھی را مورد بررسی قرار می دھیم

 :محل جریان قواعد فقهی
لازم است جریان قواعد فقھی را در انواع شبھات ، قبل از ورود بھ بحث پیرامون مجرای قواعد درأ و برائت

شبھات بھ طور خلاصھ در مورد ، کھ در این خصوص بھ جھت احتراز از تطویل کلام، بررسی نماییم
ً جاری می شوند: موضوعیّھ و حکمیّھ باید گفت زیرا حتّی در ، قواعد فقھی در شبھات موضوعیّھ قطعا

حکمی بر آن ، بنا بر مقتضای اصول و قواعد اوّلیّھ تا موضوعی احراز نگردد، صورت فقدان قاعده ی درأ
بر شبھات موضوعیّھ بحثی ندارند فقھای اسلامی در مورد شمول قواعد فقھی ، از این رو، مترتّب نخواھد شد

فلذا می  )١٣٦ص، ھمان جا، قواعد فقھیّھ، سیدمحمد موسوی بجنوردی. (و مخالفی ھم در این مسألھ نیست
ً در حقوق جزای اسلامی(توان نتیجھ گرفت  از آن جا کھ مجازات یک نوع حکم است و معلول تحقّق و  )مثلا

بر آن مترتّب نمی  )یعنی مجازات(حکم ، )یعنی جرم(وع با عدم احراز موض، انجام یک موضوع می باشد
، و این یک مطلب بدیھی است و در این مورد مخالفی در بین نیست )ک.د.آ.ق ١٧٧بند الف مادّه ي(. شود

لیکن  اختلاف در این جاست کھ آیا قواعد فقھی در شبھات حکمیّھ ھم جریان دارند یا خیر ؟ برخی مثل 
قواعد در شبھات حکمیّھ ھم جاری می شوند ولی بعضی دیگر مثل مرحوم آیت اللهّ مرحوم صدر معتقدند این 

، قواعد فقھ مدنی، دکتر اسداللهّ ، لطفی(. خوئی بر این اعتقادند کھ قواعد فقھی در شبھات حکمیّھ جریان ندارند
ب نسبت بھ قائل بھ تفصیل شده و بر این نظرند کھ وقتی جھل مرتک، و گروھی دیگراز فقھای عظام )١٣ص

جھل تقصیری و ناشی از ، باشد مشمول قواعد فقھی می شود؛ ولی اگر جھل او ١حکم از نوع جھل قصوری
کھ در مباحث آتی در قسمت معافیّت ، ي فقھی جاری نمی گرددقاعده، کوتاھی او در یادگیری احکام بوده

 .در این خصوص بھ تفصیل بحث خواھد شد، مرتکب از تحمّل حدود

ً بیان شد کھ موضوع اصول عملیّھ  :ل برائتمجرای اص بھ  -بنابراین اصل برائت . شک است )یا عقلیّھ(قبلا

                                                             
ش آورده، نه برائت متهّم که برائت قاضی را پی)  339، ص2در مسالک الافهام، ج(در این خصوص، حتّی برخی از فقهاي اسلام از جمله شهید ثانی  ١

)  88به نقل از محقّق داماد، همانجا، ص. (یعنی برائت قاضی از وظیفه و تکلیف اجراي حد نسبت به متهّم، در هنگاهی که شبهه اي براي او پیش آید
به تدریج ) عنوي یا نظام دلایل م(گفتنی است با پذیرش اصل برائت بوده که در سیستم هاي عرفی دادرسی درجهان امروز، نظام اقناع وجدان قاضی 

 .جایگزین نظام ادلۀّ قانونی گردیده است
ـ لازم است براي متهّم 2 ـ مقام تعقیب و قاضی، مکلفّ به اثبات عنصر مادي و معنوي جرم هستند1: برخی آثار مهم اصل برائت به این قرار است. 2

 ....آثار حقوقی آنـ منع اخذ اقرار اجباري از متهّم و فقدان 3. امکان تعیین وکیل فراهم شود
به این معناست که شخص، هیچگونه ارتباطی با مراکز دینی و منابع دسترسی به قانون مصوب ندارد، اما در ) یا همان جاهل قاصر (جهل قصوري . ١

مسیر استعلام و آگاهی یافتن جهل تقصیري، جاهل مقصر می توانسته از احکام شرع و قانون آگاهی پیدا کند ولی در اثر تقصیر و یا سهل انگاري، در 
 . از قوانین قدم بر نمی دارد و در جهل باقی می ماند
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و اصولیون و فقھای اسلامی مجرای  ٧در ھنگام شک و شبھھ کاربرد دارد -عنوان یکی از اصول عملیّھ 
ّفٌ بھ )یا شک در حکم قضیھ(اصل برائت را شبھھ و شک در تکلیف و  زیرا در ھنگام ، دانستھ اند نھ مکل

ّفٌ بھ و در زمان اجرای تکلیف ّق تکلیف و مکل محلّ اجرای اصل تخییر و یا ، بستھ بھ مورد، شک در متعل
لذا با توجّھ . پس شک در تکلیف گاھی از باب شبھۀ حکمی و گاھی در شبھھ ی موضوعی است. احتیاط است
 :مورد بررسی قرار گیرد؛ بدین شرح ،ضروری است ابتدا این دو قسم عمده از شبھات، بھ این مسألھ

ّی  )یا جھل بھ حکم(شبھھ ي حکمیّھ  :ی حکمیّھالف ـ شبھھ عبارت است از این کھ حکم یک موضوع کل
حکم آن ، از طرف شارع و قانونگذار )بھ نحوی(مورد تردید بوده و معلوم نباشد و نیاز بھ این ھست کھ 

کھ این جھل و یا .. حلال است یا حرام، یمھ از نظر شارعمثل این کھ ندانیم عقد ب، مشخّص شود، موضوع
ّی یا ناشی از فقدان نصّ معتبر است بھ طوری کھ ، یا اجمال نص یا تعارض نصوص، تردید نسبت بھ حکم کل

ّت فقدان نصِ معتبر در ممنوعیّت یک عمل  ً بھ عل تردید می شود کھ آیا حکم این  )مانند استعمال دخانیّات(مثلا
در جرم بودن عمل ارتکابی  )قاضی(حاکم ، لذا در مواردی. ارع حرمت است یا جواز و اباحھعمل نزد ش

توسّط متّھم تردید می کند  مانند شبھھ در عنصر قانونی جرم و بھ این صورت است کھ شبھھ ی حکمیّھ ایجاد 
می نوشد و یا  آن را، می شود  یا اینکھ شخص نمی داند نوشیدن آبجو حرام است و در اثر جھل بھ حرمت

ّقھ در ایّام عدّه حرام است و با او ازدواج می کند  یا مورد اشتباه مأمور دولت (نمی داند کھ ازدواج با زن مطل
فلذا ، نسبت بھ حکم حرمت و ممنوعیّت جھل دارد، کھ در این موارد مرتکب عمل )ا.م.ق٥٧مذکور در مادّۀ

 .شبھھ ی حکمیّھ روی می دھد

یّ معلوم است ولیکن موضوع خاصّی از آن  :موضوعیّھی ب ـ شبھھ عبارت از این است کھ  حکم موضوعی کل
حرمت و ممنوعیّت عمل را می ، شخص مرتکب، بھ عبارت دیگر این کھ. مورد تردید قرار می گیرد) بھ جھتی(

، روبات الکلیمثل این کھ شخص بداند کھ آشامیدن مش، جھل و تردید دارد، ولی نسبت بھ موضوع حکم، داند
 ً ً (شرعا مصداق ، امّا درباره ي مایع موجود در لیوان تردید دارد کھ آیا این مایع، حرام و ممنوع است) و قانونا

ّی.مشروب الکلی است یا آب است بلکھ در حکم جزئی و مصداق حاضر و مایع ، در این جا نھ در اصل حکم کل
ً بھ علل خارجی . موجود در لیوان تردید دارد مانند تاریکی ھوا متوجّھ نشود کھ مایع موجود در لیوان شراب مثلا

تحقّق ) شبھھ ی موضوعیھّ(است و بھ گمان این کھ آب است آن را بنوشد کھ در این جا شبھھ در موضوع حکم 
 .یافتھ است

تطابق یا : ي جریان قواعد درأ و برائت در شبهات حکمیه و موضوعیهمقایسه: بخش سوم
 !تفاوت؟

آیا گستره و قلمرو اجرای قواعد درأ و برائت در محدوده ی ، ي مطلب و اصل سؤال این استخلاصھ 
یکسان است و یا از این حیث در برخی موارد مختلفند ؟ بھ عبارت  )و غیر اینھا(شبھات حکمیّھ و موضوعیّھ 

                                                             
در بـاب  ( 38در نهج البلاغه خطبـۀ ) ع(شبهه یعنی چه ؟ شبهه هر آن چیزي هست که به حق شباهت دارد ولی در واقع، حق نیست، چنانچه علی . 1

»  . شبهه را به این دلیل شبهه نامیده اند که به حق شباهت دارد: لشبُهه شبهه لانَهّا تُشبهِ الحقَّ یعنیانمّا سمُیت ا... «: می فرماید) ضرورت معرفه الشبهات 
ت   : ولی در مورد اصطلاح فقهی آن، اتفّاق نظر وجود ندارد برخی گفته اند منظور از شبهه در فقه، همانا عدم العلم و عدم القطع به حرمـت و ممنوعیـ

) و طـی بـه شـبهه    (ست که شامل ظن و شک و احتمال هم می شود، مثل آن چه که در فقه امامیه در کتاب النّکاح ذیل عنوان عمل و یا ترك عمل ا
. البته در حقوق جزاي اسلامی، شبهه اعم از آن است و موارد شبهه ي در سرقت و در قذف و در قصاص و تعزیرات را نیز دربرمی گیرد. مطرح است

شبهه، یعنی قطع به حلیت و اباحه ي چیزي که در واقع حرام است و یا ظنّ بـه اباحـه،   : و بعضی دیگر معتقدند)  153جا، ص قبله اي خوئی، همان(
البته در هنگام رسیدگی به موضوع، حاکم یا قاضی باید بررسی نماید که آیا شبهه در حقّ . زیرا در تمام این صور، واقع امر از شخص، پنهان مانده است

 .قانون مجازات اسلامی 66در این باره رجوع کنید به ماده ي )  53، ص1381محقّق داماد، قواعد فقه جزایی، سال(هه صادق است یا خیر؟ مدعی شب
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، عات متفاوتدیگر آیا حاکم شرع و قاضی محکمھ در ھنگام رسیدگی بھ شکایات و دعاوی مربوط بھ موضو
دارای آزادی عمل و اختیار مساوی است و یا این کھ اھمّیّت و وسعت ، در استناد بھ ھر دو قاعده ی مذکور

آیا مستند قاضی در دفع اتّھام و مجازات از ، و بالاخره و مختصر این کھ. قلمرو یکی بر دیگری می چربد
گاھی بھ قاعده ی درأ و زمانی بھ اصل برائت متّھم در ھر مورد متفاوت بوده و بستھ بھ مورد می تواند 

 استناد نماید و یا در استناد بھ ھر کدام آزاد است ؟

ً بیان شد :ی درأ در شبھات حکمیّھ و موضوعیّھجریان قاعده جریان قاعده ی درأ در ، بر طبق آنچھ کھ قبلا
ً مخالفی در این  ّم و مورد اتّفاق فقھاست  و اساسا ، موسوی بجنوردی.(مسألھ وجود نداردشبھات موضوعیّھ مسل

قّ داماد ١٥٥ص، ھمانجا، سیدّ محمّد حکمی بر آن ، زیرا تا موضوعی احراز نشود) ٥٦ص، ھمانجا، ـ محق
قّ یک موضوع ، چرا کھ حکم بھ مجازات، مترتّب نخواھد شد است و با عدم ) یعنی وقوع جرم(معلول تحق

گروھی از ، جرا نمی یابد؛ ولی در خصوص شبھات حکمیھّمحلّ ا، حکم مجازات، )یعنی جرم(احراز موضوع 
ّقین قائل بھ تفصیل شده مسألۀ مشمول قاعده ، از باب جھل قصوری باشد، معتقدند وقتی جھل بھ حکم، فقھا و محق

لیکن اگر جھل تقصیری و ناشی از تقصیر و سھل انگاری مرتکب در علم یافتن بھ احکام . ی درأ می شود
امّا فقھای تیزبین ) ، ٤٣١ج ا ص، التشریع الجنایی، عبدالقادر، عوده. (بور جاری نمی شودقاعده ی مز، باشد

ّت بیشتری دنبال کرده و با شرایطی آن را پذیرفتھ اند، امامیّھ در جھل : از جملھ این کھ. این مرزبندی را با دق
در ، عالم بھ حکم بداند متوجّھ جھل خود نباشد و خویش را بی جھت، اگر مرتکب جاھل و مقصّر، تقصیری

ً جاھل است  آنکس کھ نداند و . کھ از آن بھ جھل مرکّب تعبیر می شود -یعنی نداند کھ نمی داند  -حالی کھ واقعا
، موسوی خمینی. (معذور است، در چنین وضعی مرتکب. در جھل مرکّب ابدالدّھر بماند....... نداند کھ نداند
 ١مبانی تکملھ المنھاج ج، ابوالقاسم، )آیت اللهّ (، ـ و نیز خوئی ٤٥٦ص ٢ج، تحریرالوسیلھ، امام روح اللهّ 

 .)١٦٠ص، ھمانجا، و قبلھ ای خوئی ١٦٩ص

قانون مجازات  ٦٦مادّه ي (. چنین جھلی نیز موجب سقوط حدّ است )در حقوق جزای اسلامی ھم(بنابراین 
ولی اگر شخص مرتکب در حین ارتکاب جرم متوجّھ جھل خود باشد و بداند کھ نمی داند؛ چنین  )اسلا می

 ١.شخصی مجرم است و حد بر او جاری می گردد

جھل قصوری بھ طور مطلق و جھل تقصیری در صورتی کھ از نوع جھل مرکّب باشد و نتیجھ اینکھ 
 .دفع و درأ گردد، د و حد از مرتکب جاھلاحتمال صدق مدّعی داده شود باید عذر موجّھ شناختھ شو

إدرئوا (مستند قاعده ی درأ ) ص(با توجّھ بھ حدیث نبوی : بھ طور خلاصھ باید گفت، در پایان این قسمت
ّ◌بَھاتِ  ، در این حدیث شریف و از آن جایی کھ یکی از ادات عموم »الشّبھات«و کلمۀ عام  )الحُدود بِالشُّ

 »الشّبھات«ي کلمھ، م است؛ بنابراین از باب اصالھ الاطلاق و اصالھ العمومھمانا جمع محلاّی بھ الف و لا
و نیز  )و غیر اینھا ٨حکمیّھ و حتّی مفھومیّھ، چھ موضوعیّھ(افاده ي عموم می کند و شامل ھر شبھھ ای 

 ٦٧يو از جملھ مادّه(و حتّی شبھھ ی عمد و خطا و اکراه(شامل ھر جھلی اعم از قصوری و یا تقصیری 
ي عبدالصّمد بھ ویژه صحیحھ(بھ ھمراه قاعده ی درأ و مستندات آن ، علاوه بر این ھا. نیز می گردد )ا.م.ق

                                                             
ر  (هرچند برخی از فقهاي متأخر، جهالت مرتکب را در هر حال در معناي عام و شامل همه . ١ مبـانی تکملـه   . (دانسـته انـد  ) چه جاهل قاصر، چه جاهل مقصـ

 . ) 137، به نقل از موسوي بجنوردي، سید محمد، همانجا، ص168، ص2المنهاج، ج 
با نظم عمومی و اجتماعی و نیز با اقتدار قانون سازگارتر است و نظم عمومی اقتضا ) هل مرکبّ و غیر آن آنهم فیمابین جا(البته تفکیک بین جاهل قاصر و مقصر 

تیابی و آگاهی از دارد موارد استثنائی رفع مسئولیت کیفري را به همان جهل قصوري و  اشتباهات قهري محدود کنیم، تا زمینۀ غفلت و بی توجهی مردم به دس
                                             .        قوانین تقویت نگردد

شده، مانند مفهوم خنثاي  ١چون، مفهوم عنوان بر وي مشتبه(حاکم علی رغم احراز موضوع، حکم آن را نمی داند، : ي مفهومیه به این معنا است کهشبهه. 1
در (قتل  مشکل، مثلاً در باب اقامۀ حد بر مرتد فطري، حاکم، حکم قضیه را می داند، ولی وقتی شخص مرتکب، خنثاي مشکل باشد چون دوران امر میان

را که خنثاي مشکل است زن بداند و یا است، قاضی و حاکم در اینجا نمی داند مرتکب ) در مورد مرتد فطري زن (و توبه دادن ) مورد مرتد فطري مرد 
.                                                                                        گرددبنابراین، با حدوث این شبهه حد قتل از خنثاي مشکل ساقط و دفع می. مرد؟ و کدام حکم را باید جاري سازد؟
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ً بِجَھالھ فَلا شیء عَلیھِ ..«) ع(از امام صادق  َمرا یَّ رَجُل رَکِبَ ا ھرکس در اثر جھل و نادانی مرتکب (  »ا
ی خاصّی باشد وجود تخصیص شبھات بھ شبھھقیدی کھ حاکی از .)ی او نیستچیزی بر عھده، امری شود

ّق داماد، ١٣٧ص، ھمانجا، بھ نقل از موسوی بجنوردی( ٩.ندارد در ھنگام ، بنابراین )٥٨ص، ھمانجا، محق
باید مجازات از متّھم برداشتھ ، طبق قاعده ی درأ و بھ مقتضای رعایت اصل برائت، بروز ھرگونھ شبھھ

 ١٠.شود

 است ؟عروض شبهه نزد چه کسی معتبر 
آیا . ملاک در حصول شبھھ چیست: این است کھ، مسألھ ای کھ در رابطھ با جریان قاعده ی درأ مطرح می شود

در این .باید شبھھ برای قاضی پیش آید یا متّھم یا ھردو تا قاعده ی درأ و دفع حدود و مجازاتھا جریان پیدا کند
 :خصوص سھ احتمال متصور است

، بنابراین. قضات ھستند، ممکن است تصوّر شود کھ مخاطب قاعده ی درأ :الف ـ حصول شبھھ نزد قاضی
ادرئواالحدود «شبھھ باید نزد قاضی عارض شود و عروض آن در نزد متّھم اعتباری ندارد؛ چون گفتھ شده 

ً در اختیار ، یعنی مخاطب این روایت شریف »بالشّبھات کسی است کھ بتواند حد را ساقط کند و این منحصرا
 .است )و قاضی(حاکم 

عروض شبھھ نزد متّھم است و مقصود از ، ممکن است گفتھ شود ملاک :ب ـ حصول شبھھ نزد متّھم
، یعنی ای قضات بھ واسطھ ي شبھاتی کھ نزد متّھمان و مرتکبان عارض می شود »بالشّبھات ادرئواالحدود«

 .را از آنان ساقط کنید حد

احتمال دیگر این است کھ بھ صرف عروض شبھھ نزد  :ج ـ حصول شبھھ نزد قاضی یا متّھم و یا ھردو
 .حد از مرتکب ساقط می شود، قاضی و یا متّھم

، عموماتی کھ در مقام قانونگذاری تشریع می گردد، در این موارد، واقع مسألھ آن است کھ  بھ نظر می رسد
ً ، در مقام قانونگذاری و بیان قانون، بھ بیان دیگر. خاطب خاص و یا صنف خاصّی نداردنظر بھ م معمولا

حکم را بر نفس طبیعت چیزی وضع می کند ، اشخاص و اصناف خاصی مورد نظر نیستند  بلکھ قانونگذار
صنف حکمِ وجوب دفع حدود و مجازات ھا بر نفس طبیعت شبھھ بار شده است و ، کھ در قاعده ی درأ

وجود شبھھ ، البتھ  در برخی موارد. مورد نظر نمی باشد -چھ شبھھ ی نزد قاضی یا متّھم  -خاصّی از شبھھ
در جایی کھ قاضی ، بنابراین. نزد متّھم منجر بھ عروض شبھھ نزد قاضی ھم می شود و با آن ملازمھ دارد

موجب حصول شبھھ نزد قاضی و ، عروض شبھھ ی ادّعایی نزد متّھم، یقین بھ کذب اظھارات متّھم ندارد
 .سبب دفع حدود از متّھم می گردد

ادّعای او ، ھرگاه زانی یا زانیّھ ادّعا کند کھ بھ زنا اکراه شده است«: ا آمده است.م.ق ٦٧چنان چھ در مادّه ي
ال در اینجا شبھھ در حاکم رخ داده یعنی حاکم احتم( ».قبول می شود، در صورتی کھ یقین برخلاف آن نباشد

اگر متّھم ادّعای نسیان و خطا و یا اکراه و اضطرار و یا ، بنابراین ).می دھد کھ متّھم در ادّعایش صادق است

                                                             
زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگـاه  :لامیقانون مجازات اس 64يماده. 2

البته این نکته قابل ذکر است که فرض قانونگـذار در مـورد   ).ا و طی به شبهه است نه زنا .م.ق63یعنی جاهل و در شبهه نباشد والّا مطابق مادة(باشد 
به احکام مصوب، یک فرض قانونی است و نظم عمومی و رعایت اقتدار قانون ایجاب می کند که اثبات خلاف این فرض به آسانی  آگاهی مردم نسبت

 .میسر نباشد مگر در موارد استثنائی و اشتباهات و ناآگاهی هاي قهري
 چو حکمی کنی بر گناه کسی             تأمل بکن در عقوبت بسی   . 1

 از کُشش بند کرد         که نتوان سرِ کُشته پیوند کرد صوابست پیش    
 »بوستان سعدي، باب اول«                                                  
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، ادّعای جھل بھ حکم یا بھ موضوع و نظایر اینھا نماید و قاضی نسبت بھ خلاف گویی متّھم یقین نداشتھ باشد
اصل ، ھم دفع می گرددو ھرچند در حقوق النّاسمجازات از متّ ، برای وی نیز ایجاد شبھھ می شود در نتیجھ
ّت و استیفای کامل حقوق مردم است امّا مجازاتھا و حدود الھی مبنی بر تخفیف و مسامحھ اند کھ باید . بر دق

 .از متّھم دفع گردند، در ھنگام عروض شبھھ

، نزد شخص خاصنھ شبھھ در ، ھمانا حصول نفس شبھھ است، موضوع قابل بحث در قاعده ی درأ: خلاصھ
چھ در ، چھ شبھھ ی حکمیّھ باشد چھ موضوعیّھ، دراین قاعده» الشّبھات«در نتیجھ با توجّھ بھ عام بودن واژه 

با شرایطی کھ در قسمت ھای  -در ھر حال حدود و مجازات ھا ، نزد قاضی عارض شود چھ در نزد متّھم
 ١ .از متّھم برداشتھ می شود -. ھا اشاره شدقبل بھ آن

بین فقھای اسلامی اتّفاق  »اصل برائت«و  »قاعده ی درأ«ھرچند در خصوص وحدت مجرای شمول  :یجھنت
نظر غالب این است کھ قاعده ی درأ در شبھات ، در فقھ اسلامی، و ھمانگونھ کھ بیان شد، نظر وجود ندارد

عتقاد بھ اجرای آن در اکثر فقھا ا، حکمیّھ و موضوعیّھ جاری است ولی در مورد دائره ي شمول اصل برائت
. گیرنداز قاعده ی درأ مدد می، دارند  ولی در سایر شبھات )و شبھھ در عنصر قانونی جرم(شبھات حکمیّھ 

ّق جرم و عنصر معنوی ی تفسیر بھ نفع متّھم و حتّی در سایھ، لیکن در ھنگام شبھھ در عنصر مادّی  و تحق
حکم بھ تبرئھ ، و برائت وی در خصوص اجرای مجازات برداشتن تکلیف از عھده ي قاضی، بنا بر یک نظر

ً مبتنی بر تخفیف و -با مبنای حدود و مجازاتھای الھی ، ي متّھم با تمسّک بھ اصل برائت حتّی عرفی کھ عمدتا
زیرا با توجّھ بھ اصول و . اقتضای درأ و دفع مجازات از متّھم را دارند، مسامحھ اند ـ مناسبت بیشتری داشتھ

اصل ترجیح خطا در عفو بر «اصل برائت و نیز ، از جملھ قاعده ی درأ، عدّدی در فقھ جزائی اسلامقواعد مت
فانّ الامام لان ... «: است کھ می فرمایند) ص(کھ منشأ آن سخنی از پیامبر گرامی اسلام » خطا در کیفر

َن یخطئ فِی العُقوبھ نمودن خطا کند بھتر از آن است  در عفو )حاکم(اگر امام (» .یخطئ فِی العَفو خَیرٌ مِن ا
تنھا در صورتی امکان دارد کھ ، صدور حکم مبنی بر مجازات متّھم) .گناھی را مجازات نمایدکھ شخص بی
 ً ً و قانونا بھ طوری کھ نصّ تحریم کننده و مادّه ي قانونی ، ارتکاب جرم از ناحیھ ي وی ثابت شود، شرعا

ً منطبق با جرم ارتکابی ، مربوطھ بنابراین  ھرگاه در یکی از ارکان سھ گانھ ی جرم و یا در ثبوت . باشددقیقا
تردید معقولی وجود ، و یا اثبات ارتکاب جرم از ناحیھ ي متّھم و انطباق نصّ تحریم کننده بر فعل مرتکب

، واز مجازات کردن ا، برائت متّھم، زیرا در چنین مواردی، حکم برائت متّھم  باید صادر گردد، داشتھ باشد
کھ کاربرد -قاعده ی درأ : بنابراین باید گفت. برای جامعھ بھتر  و از جھت اجرای عدالت سزاوارتر است

و  اصل ترجیح  -کھ کاربرد بیشتری در قوانین عرفی دارد  -و نیز اصل برائت  -بیشتری در شرع دارد
ھمھ ي انواع جرائم می باشند خطای در عفو از جھات فوق با یکدیگر بھ نوعی ھم پوشانی دارند و منطبق بر 

نظر . قابل انطباق ھستند )و حتّی دیات با شرایطی(و بھ خوبی با جرائم مستلزم حدود و قصاص و تعزیرات 
اصل برائت مقتضی این است کھ ھر نوع شک و تردید بھ ، بھ ھمین موضوع است کھ در قوانین عرفی نیز

                                                             
آیا در چنان مواردي، اصل، معافیت از مجازات حد است یاتحمیل مجازات خفیف تر؟ به عبارت :سؤالی که ممکن است پیش آید، این است که. ١

ات ، پس ازآنکه اجراي حد در مورد متهّم به دلیل حصول شبهه متوقفّ شد، آیا هیچ مجازاتی براي او منظور نمی شود ؟ و یا این که باید مجازدیگر
گاهی  ممکن است مجازات به طور کلیّ ساقط شود . سبکتري را تحمل نماید ؟ پاسخ به این سؤالات بسته به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت است

ر بسترش و حتیّ آثار عمل حلال بر اقدام مرتکب بار شود، مثل مورد و طی به شبهه که براي متهّم به زنا، شبهۀ موضوعیه حاصل شده و کسی را که د
-ماده«. خوابیده؛ در تاریکی شب، امر به او مشتبه شده و او را  همسر خود پنداشته، در این صورت، مرتکب  تقصیري نداشته و عمل او زنا نیست

و مجازاتی بر او تحمیل نمی شود و حتیّ آثار نزدیکی حلال بر اقدامش مترتبّ می گردد، از قبیل اثبات نسب، وجود عده و غیر آن، که در » 1.م.ق63ي
در اشتباه بوده طفل متولدّ از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو : قانون مدنی آمده است 1165ماده ي 

البته در همین مورد، اگر به جاي شبهه ي موضوعیه، در کیفیت اثبات زنا نسبت به مرد و زن نامحرمی که در یک » . اند ملحق به هر دو خواهد بود
به جاي حد زنا، تحت  بستر دیده شده اند، شبهه ایجاد شود، درست است که به دلیل وجود شبهه، حد زنا از آنان ساقط می شود، اما ممکن است

هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه «ا پیش بینی شده است .م.ق637در این خصوص در ماده ي. عناوینی مثل مضاجعه و روابط نامشروع تعزیر شوند
»                                                        .... ضربه محکوم خواهند شد ي زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا، از قبیل مضاجعه شوند، به شلّاق تا نود و نه
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ً بھ تبرئھ ي او ، سود متّھم تفسیر شود؛ بھ طوری کھ اجرای این اصل گاھی بھ تخفیف مجازات متّھم و اکثرا
تحت تأثیر برخی ضرورت ھا و بھ ، در عمل ممکن است، برخی از قضات، ھر چند متأسّفانھ. منجر می شود

بھ تفسیر موسّع از قوانین جزائی رو آورند و با ھدف ، در برخی موارد، خاطر حمایت از مصالح عمومی
کھ این امر می تواند ھزینھ ھا و آسیب ھای مادّی و معنوی فراوانی بھ ، اری  نمایندجرم انگ، حمایت از مردم

بلکھ ، نھ تنھا با مبانی انصاف و عدالت اسلامی مغایرت دارد، این امر، از طرف دیگر. جامعھ تحمیل نماید
حکم ، از مواردزیرا  در بسیاری  .زیان چنین تفسیر موسّعی بر سود آن می چربد، در سنجش سود و زیان آن

. خانواده اش را بھ نوعی مجازات می کند، بیش از این کھ مجرم را مجازات کند، بھ مجازات و زندان
مقتضی آن است کھ اگر ، نفع اجتماع و رعایت جانب اصل احتیاط در دماء و نفوس و آزادی مردم، بنابراین

یا (حکم بھ برائت متّھم ، د و شبھھ پیش آیدبھ ھر نحوی از انحا تردی، در ثبوت جرم و یا رکنی از ارکان آن
در این صورت ھم جانب عدل اسلامی رعایت شده و ھم حقوق فردی و  ، داده شود )تخفیف مجازات او

درنھایت  با توجّھ بھ اصول و ضوابط . امنیّت روانی و اجتماعی افراد بھ خوبی تأمین و تضمین گردیده است
درأ و با تکیھ بر فرض برائت متّھمان در فقھ جزائی و نیز در حقوق دادرسی در اسلام و رعایت قاعده ی 

تا تعقیب کیفری و ، باید گفت  اثبات جرم باید بھ دور از ھرگونھ شک و شبھھ ای صورت پذیرد، عرفی
ً بر طبق موازین شرع و قانون و انصاف باشد، مجازات افراد  »ان شاءاللهّ «. کاملا

 منابع

 )عربی(منابع فقهی و حقوقی : الف
 ـ القرآن الکریم١

ّی٢ ّق اوّل(جعفربن حسن ، ـ حل  نجف اشرف، ق مطبعھ الآداب.ه١٣٨٩، ؛ شرایع الاسلام)محق

 نجف اشرف، مطبعھ الآداب، آیت اللهّ سیّد ابوالقاسم؛ مبانی تکملھ المنھاج، ـ خوئی٣

 نشر ایدون: ناشر، ١٣٨٦، چاپ اوّل )عربی و فارسی(محمّد؛ ترجمۀ نھج البلاغھ ، ـ دشتی٤

 بیروت، دارالکتب العلمیّھ، چاپ سوم، شرح المجلھ، ـ سلیم رستم بازاللبنانی٥

 بیروت، دارالکتب العربی، ١٤٠٥چاپ ، عبدالقادر؛ التشریع الجنائی الاسلامی، ـ عوده ٦

 اسلامی قممؤسسّۀ نشر ، ١٤٠٤چاپ، روح اللهّ؛ تحریرالوسیلۀ )امام(، ـ موسوی خمینی٧

 )فارسی(منابع فقهی و حقوقی : ب
 انتشارات محراب فکر، ١٣٨٦، چاپ دوم، )٢(مسعود؛ دانشنامۀ حقوق خصوصی ، ـ انصاری١

 مؤسسّۀ انتشارات امیرکبیر، ١٣٧٠، چاپ پنجم، صدرالدّین؛ عدالت و قضا در اسلام، ـ بلاغی٢

بنیاد پژوھشھای اسلامی : ناشر، ١٣٧٣چاپ اوّل  )ترجمۀ فارسی(عبدالقادر؛ حقوق جنائی اسلام ، ـ عوده٣
 آستان قدس رضوی

 )سمت(...سازمان مطالعھ و تدوین، ١٣٨٠، چاپ اوّل، خلیل؛قواعد فقھ جزائی، ـ قبلھ ای خوئی٤

قّ داماد -٥  سمت: ناشر، ١٣٧٦، چاپ دوم، ٢دکتر سیّد مصطفی؛ قواعد فقھ مدنی، محق
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قّ داماد -٦  .مرکز نشرعلوم اسلامی، ١٣٨١، ٣چاپ ، فقھ جزائی دکتر سیّدمصطفی؛ قواعد، محق

 انتشارات مجد، ١٣٨٧، چاپ دوم، ؛ قواعد فقھیّھ، سیّد محمّد، موسوی بجنوردی -٧

 .انتشارات دارالفکر قم، ١٣٨٧، چاپ ششم، )٢و١(اصول فقھ ، دکتر عیسی، ـ ولائی٨

 )وعلائم اختصاري آنها(منابع قانونی : ج
 )ا.ق(ـ قانون اساسی ١

 )ک.د.آ.ق(ـ قانون آیین دادرسی کیفری ٢

 )م.د.آ.ق(ـ قانون آیین دادرسی مدنی ٣

 )ا.م.ق(ـ قانون مجازات اسلامی ٤

 )م.ق(ـ قانون مدنی ٥
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